لیلا کردبچه


بهار

تو شبيه پرستوها هستي
پس تو پرستويي
وقتي بهار را با كوچ بي‌هنگامي به خانه‌ام مي‌آوري
وقتي بهار را با كوچ بي‌هنگامي از خانه‌ام مي‌بري
بخوان
با هر زباني كه عاشقانه‌تر است،
آهنگين‌تر است،
و واج‌هاي صميمي‌تري دارد
بايد احساس خوشبختي كنم امشب
بخوان
حتي اگر شده اندازه‌ي پنجره‌اي
كه بيش از حوصله‌ي بهار بسته مانده است
آن قدر بسته كه نامش را گذاشته‌اند
ديوار
رها باری پور

مادربزرگ

كوچه‌هاي كودكي
كوچك شده است
دختر همسايه
اما
مادر بزرگ!
حمید زاهد زاده

ارتفاع

ساده است
همين روزها
تو از ارتفاع آينه مي‌افتي
و من از
چشمان تو
انگار اين پله‌ها
به سقوط ختم مي‌شوند!

علی اسداللهی

بهار

ميانِ اين همه تّنگ
به سطلِ آشغال فكر كن ماهي!
وقتي كابوس هايت درست از آب در مي‌آيند
وقتي درخت‌ها از اتاقِ عمل بيرون نيامدند،
و مرگ، لباسِ سبزش را روي زمين پرت مي‌كرد،
ديگر از كدام شاخه سفره مي‌چيديم؟
ديگر
بالي در آسمان تعطيل باز نمي‌شود
و اين تخم مرغ‌ها
خوابِ رنگيِ پروازي دسته جمعي‌اند
بگو رنگ، از آتش بپرد

يا از بام؟
يا ميانِ اين همه چوب
درخت به حالِ كداممان خواهد سوخت؟
به حال و روزِ بعد فكر كن
و تقويم را از ميان 




بّر بزن به هر فصلي كه مي‌خواهي
بگذار تا تشت روي دريا تمركز كرده
دلش را با اين همه ماهي



خالي كنيم و بخنديم بخند!
و خانه را از در و ديوار بتكان
بعد
به آرزوهاي در ترافيك مانده،‌ زنگ بزن
بگو شب دير مي‌آيي....
سید حسین جعفری

از سرودن ها

در مسير شعرهاي تصادفي
جريمه‌ي روزهايي را مي‌دهم
كه هر كدام مي‌توانست ماهي شود
در حوض‌هاي فيروزه‌اي
و سر به سر جملاتي مي‌گذارم
كه از بلندي هراس دارند
و از ترس اين كه دهن به دهن بگردند
كز مي‌كنند گوشه‌ي ذهنم
اين روزها
جايي براي غلط‌هاي زيادي ندارد
حرف‌های بهار

پاي حرف‌هاي بهار
در ابتداي دفتر ما
مي‌لنگد
و در هيچ چشمي
آب از آب تكان نمي‌خورد
تابلو داد مي‌زند
جاده تنگ و
نفس باد صبا
در مسير شيراز، تنگ‌تر مي‌شود
كشتي‌هايي كه 
براي آوردن باران رفته بودند
در كويرهاي دور
به شن نشسته‌اند
محمد بیاتی

درخت

بر صندلي چوبي نشسته‌ام
روي ميز چوبي مي‌نويسم
كتاب‌هايم در قفسه‌هاي چوبي
دراز مي‌كشم
در اندوه
و در شادي
بر تخت خواب چوبي‌ام
پيش از اين هم گفته بودم
شبيه درخت شده‌ام
و پيوند خورده‌ام
با رگ‌هاي خوني‌ات
کروب رضایی

هومانا

خاک  
علف ها را سبز نکرد
كاش ريشه ها
 قد بكشند
بهار که بیاید
گاوها 
قحطی خیالشان را
 نشخوار می کنند
و براي گوساله ها
ماع ماع می خوانند
و من تازه مي فهمم 
شير خشك حاصل آرزوهاي
 ندوشيده است
مرتضی لطفی

بغض

دستم بر ابر نيست كه اشك‌ات پراكنم
دستم به ماه نيست
دستم به خوشه‌ي گندم
انگار روي نسيمي از صداي تو آرام مي‌گرفت دل
و شب در بغض زمستاني مهتاب گم مي‌شد
هميشه يك جور جواني آشفته
بهت تمام رازقي‌هاي يك دست را / مي چيد كنار پنجره
شايد اين آخرين تكان دست‌هاي زندگيست...
خميده از پهلوي زمستان گذشتم
از چهار بند آغوش
و خاطرات رنگ پريده
دارد آب مي‌شود اين دل
....
یوسف هدایتی

سرباز گمنام

كاسه هاي آب به بدرقه ام آمده اند
مادر
يادت باشد 
لبخند لام اين دفتر امانت ماند
خواستي
با يك ليوان برايم بفرست
تا شايد 
رنگ عطش ام عوض شود 
الله اكبر 
ستاره ها هم دنبال ام آمده اند
تا پشت اين سنگر تنها نمانم
خدايا، چرا خورشيد زودتر مي رود؟
و ما پشت اين پلاك ها دنبال چه مي گرديم؟
آري
بگرد برادر!        بگرد!
زير خاكي هاي عزيز درد استخوان گرفته اند!
محمود معتقدی

پس پشت پستوها

1
همين ديروز / گهواره زني / دونيم مي شود
كودكي به نا تمام و...
بگو و / بگذريم 
2
مثل دويدن باران و/ رسيدن باد
نام درخت را / از وزيدن تو مي شنوم 
بر مي گرديم 
همين / كه گفته بودي
كاش از بوي بهارت
گوزني در آيد
علی خیابانیان

کسی با من است

كسي با من است
از غريبانه گي كسان سرزمين بي‌باران
چين و چروكي از بستري فرسوده
به تعبيري غريب
بودنم را انديشه مي‌كند
بر صد پاره گي پيراهن باد
هزاران شعله خيال
به زير قبايم رها مي‌كنم
كه مترس
مترس و بودن خويش را كسي باش
خلوت شبگرد چهره‌هاي افسون زده
از ديده گان بيدار و مردمان هوشيار
به هزار و يكشب افسانه و اميد
بي‌قرارند و دلواپسند
ولی تو نباش

جرعه‌اي نوشدارو تمناي او كنيد
چرخيدن انسان را مجالي نيست
ستاره گان همه سايه مي‌سايند و ماه
به لايه‌هاي آبي افكار
نزديك است
غربتت را به قسمتي برادرانه
به من واگذار
افسانه‌اي نو به پا خواهم كرد 
چند شعر از اکبر اکسیر

جعبه سیاه

پرنده‌ها 
با آن كه بي‌سوادند
زبان خارجي نمي‌دانند
برج مراقبت ندارند
اما به موقع مي‌پرند و به موقع مي‌نشينند
خلبان غفاري عزيز!
لطفاً درهاي اضطراري را باز بگذاريد
من از خبر ساعت 14
از صداي آقاي حياتي مي‌ترسم!
مشق شب
قطاري به سرعت گذشت و رفت
خرداد كنار ريل
فانوسي شكسته با ريزعلي ريز ريز
پاسخ لوكوموتيوران
به جريمه معلمي بود
كه چوپان دروغگو را
ده مرتبه مشق گفته بود!
ترافیک

از تابلوهاي پارك ممنوع
از جرثقيل، از جناب سروان مي‌ترسم
از پاركينگ سعدي، از پاسگاه شهرداري رشت مي‌ترسم
كمي آن طرف تر اما
كوچك خان با اسب
درست وسط ميدان پارك كرده است
از هيچ تابلويي، از هيچ جرثقيلي
و از هيچ جناب سرواني نمي‌ترسد!
مسابقه

هرچه كبوتر و برگ زيتون و پارچه سفيد بود
شاعران ما، خرج شعر صلح كرده‌اند
مانده‌ام چكار كنم
بر مي‌خيزم به جاي شعر
تمام پرچم‌هاي جهان را
در وايتكس مي‌خوابانم!
زامیاد

پيش از اختراع اسب
اسب،‌ من بودم
پالاني انباشته از كاه گولم زد
تحقير شدم و اسبچه خزر به ثبت رسيد
خزر كه پيشروي كرد
اسب‌ها،‌ آبي شدند
حالا من نيسان وانت آبي رنگي هستم
(به قدرت 100 اسب)
كه كارت سوخت‌اش را
در پمپ بنزين آستارا جا گذاشته است!
دعا

با اجازه بزرگترها به دنيا مي‌آييم
با اجازه بزرگترها به مدرسه مي‌رويم
با اجازه بزرگترها ازدواج مي‌كنيم
با اجازه بزرگترها پير مي‌شويم
خدايا خداوندا،
بزرگتري‌هاي ما را
دمي به حال خويش وامگذار!
نقد فنی

پستچي پاكتي آورد
محتوي كتاب شعر
پشت پاكت
مهر مستطيل آبي رنگي
كتاب شعر را نقد كرده بود:
بنا به اظهار فرستنده
فاقد شئي قيمتي است!
